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چکیده
آن  از  پـس  و  مشـروطه خواهی  دوران  در  عدالت خواهانـه  مقاومت هـای  شـکل گیری  تاریـخ  بررسـی 
می توانـد در درک ایـن مسـئله مفیـد و حیاتـی باشـد کـه چگونـه نخسـتین مقاومت هـای عمومـی در عصـر 
قاجـار، برچسـب شـورش خوردنـد و صبغـه ی امنیتـی به خـود گرفتند. هـدف عملیاتـی پژوهـش، درک تغییر 
رژیم هـای حقیقـت و نیـز کردارهـای حکمرانـی قجـری اسـت تـا نحـوه ی شـکل گیری مقاومت ها و سـپس 
امنیتی شـدن آن هـا را دریابیـم. لـذا پرسـش اصلی این اسـت کـه مقاومت هـای عدالت خواهانـه در برابر کدام 
کردارهـای حکمرانـی )اعـم از تکنیک هـا و دانش هـا( ایجـاد شـده و صبغه ی امنیتـی یافتند؟ به نظر می رسـد 
بزنـگاه اصلـی شـکل گیری مقاومت هـای عمومـی، دفاتـر دیوانـی و محاکم قضایی بوده اسـت. دفاتـر دیوانی 
بـا محوریـت اسـتخدام چاکـران لایـق، به تعویـق انداختـن تصمیمـات و تیـول داری کار می کـرد و در محاکم 
نیـز بلاگردانـی و تعذیـب خاطـی، محور اصلـی کارها بـود. مهم ترین دسـتاورد این پژوهش اسـتخراج عناصر 
»نمـودار سـلطانی« اسـت. کارکـرد اصلـی ایـن نمـودار، سـتاندن همه چیـز در قبـال هبـه ی محـدود و آیینـیِ 
امتیـازات و منافـع اسـت. شـیوه ی کار تبارشـناختی میشـل فوکـو در ایـن پژوهـش مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 

است.
واژگان‌کلیدی: حکمرانی در عصر قاجار، مقاومت، عدالت خواهی، تبارشناسی، نمودار سلطانی.
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Abstract
The scrutiny of the formation of Justice-demanding resistances during the constitu-

tional period and afterwards can be useful in understanding how the first public resis-
tances in the Qajar era came to be known as Rebellion and their glitches have gotten as 
anti-security. The main purpose of this study is to understand the change of the regimes 
of truth as well as the Qajar ruling practices to understand how resistances have been 
shaped. Therefore, the key question is "what kind of ruling practices )Techniques and 
knowledges( caused justice-demanding resistances and how these resistances got an an-
ti-security glitch?" The focal point of the formation of public resistances seems to be the 
bureaucratic offices and the judiciary. On the one side, the bureaucratic offices had been 
focused on hiring obedient menials, postponing decisions and buying and selling posi-
tions. On the other side, the scapegoating and torturing were the baselines in the courts. 
The most important achievement of this research, based on the Foucauldian genealogy 
approach, is extracting the elements of the Sultani's diagram, the main function of that 
was grabbing everything for the limited and ritual donation )of privileges and interests(. 
Michel Foucault's genealogical approach has been used in this study.
Keywords: Qajar Ruling, Resistence, Justice-demanding, genealogy, Sultani’s Dia-

gram.
* PhD Candidate 
of Sociology at 
Al-Zahra University, 
Tehran, Iran. 

** Associate Professor 
at department of 
Sociology, Al-Zahra 
University, Tehran, 
Iran.

*** Assistant Professor 
at department of 
Political Science, 
Shahid Beheshti 
University, Tehran, 
Iran.



84

مقدمه
رویدادهـای پـرآوازه ی سـده ی قبـل نشـان می دهنـد تغییـرات سیاسـی حتـی در بالاتریـن 
سـطوح همچـون مشروطه شـدن نظـام سـلطنت، در پـی سلسـله ای از مطالباتِ بی پاسـخِ عمدتاً 
معیشـتی بـه وقـوع پیوسـته و ایـن مطالبـات از قضـا نـام یـا برچسـب عدالت خواهانـه کسـب 
برقـراری  بـه  امیـد  فـراوان،  کشـاکش های  از  پـس  مشـروطه خواهی،  برهـه ی  در  کرده انـد. 
عدالـت از رهگـذرِ تمکیـنِ شـاه و دولـت در مقابـلِ قانـون اساسـی بیشـتر شـده و تدویـن و 

اجـرای قانـون »بـرای همـه«، بـه پُرتکرارتریـن مطالبـه بـدل می شـود.
و  قوانیـن  سـه گانه،  قـوای  رسـمی  تشـکیل  و  قاجـار  سـلطنت  مشروطه شـدنِ  زمـان  از   
دسـتورالعمل های بسـیاری تدویـن و اجـرا شـدند. بـا تأسـیسِ دادگسـتری و جایگزینـیِ آن بـا 
محاکـم شـرعی و عرفـی، بـه مرور قوانیـن مختلف تصویب شـده و در محدوده هـای مختلف 
بـه اجـرا درآمدنـد. برخـی از ایـن قوانیـن همچـون »اخـلال در نظـم عمومـی« )13۰۴ ش( 1 
و »مجـازات مقدمیـن علیـه امنیـت و اسـتقلال مملکـت« )131۰(۲، از همـان بـدوِ امـر، بیـش 
از همـه در مـورد اقشـاری نظیـر کارگـران، دهقانـان، روزنامه نـگاران و نویسـندگان بـه اجـرا 

درآمدنـد. 
  در طـول دهه هـای بعـد از مشـروطه، مطالبـات عمدتـاً نـه پیرامـون نبـودِ قانـون بلکـه برای 
تعییـن یـا تغییـرِ مصداق هـای ایـن قانون بوده اسـت. ازجمله در سـال های اخیر احـکام قضایی 
زیـادی بـرای متهمـان پرونده هایـی صادر شـده کـه باور دارنـد صرفـاً مطالبات صنفـی به حقِ 
خـود را پیگیـری می کرده انـد. بـرای نمونـه می تـوان بـه پرونـده ی فعـالان صنفـی معلمـان، 
کارگـران و دانشـجویان اشـاره کـرد. ایـن پرونده هـا حاکـی از صف کشـی دو چهـره3 در برابر 
یکدیگرنـد: چهـره ی اول برابری خواهـی )اقتصـادی و معیشـتی( را مطرح کـرده و از مقاومت 
در برابـر شـرایطی حکایـت دارد کـه ایـن چهـره آن را نابرابر می فهمـد. چهره ی دوم بـا برپایی 
عدالـت در دسـتگاه قضـا نمایان گر می شـود؛ جایـی که برقـراری »نظم عمومـی و امنیت« به 
مثابـه ابـزار اصلـیِ تأمین کننـده ی آسـایش و رفاه مـردم، راه را بـر اعتراض بـه وضعیت موجود 

می بندد. 
   در مقاومت هایـی کـه درچارچـوب کردارهـای حکمرانـی عصرشـان شـورش یـا بلـوا نـام 
گرفته انـد، سـه رکـن را می تـوان متمایـز کـرد: رکـن نخسـت گروهـی از مردم اسـت کـه آماجِ 
وضعیـتِ به زعم خود ناعادلانه شـده اسـت. این گـروه با بخش هایـی از کردارهای حکمرانی 
بـه مخالفـت برخاسـته و بـه ایـن منظـور شـیوه هایی ممنوع)اعـم از اجتماعـات، بست نشـینی، 
شـب نامه نویسـی و...(  را بـه کار می گیـرد کـه بـه خاطـر اسـتفاده از آنها مورد مؤاخـذه واقع 

1    لوایــح دیگــری بــا موضــوع مجــازات اخــلال در نظــم و امنیــت عمومــی ، در تاریخ هــای  1331/1۲/۲8، 133۶/8/1۵و13۷9/۷/3 
بــه تصویــب رســیده اند. 

2  قوانینــی بــا موضــوع اقــدام علیــه امنیــت ملــی در تاریخ هــای 13۷۰/9/۷ )در فصــل نخســت کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســلامی 
(، 1388/9/۲۵ و  139۲/۲/1 ) فصــول هشــتم و نهــم قانــون مجــازات اســلامی( بــه تصویــب رســیده اند.

3  figure

98| تاریخ انتشار: مهر98
۵9(، پاییز 

شماره 1 )پیاپی 
سیاسی و بین المللی، دوره11، 

ت های 
فصلنامه رهیاف
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می شـود. معمـولًا مهم تریـن خواسـته ی ایـن گـروه، اداره ی امـور بـه شـیوه ای دیگـر اسـت. 
رکـن دوم، کردارهـای حکمرانی یـی اسـت کـه  ریشـه ی بی عدالتی هـا معرفـی می شـوند. این 
سـازوکارهای پیاده سـازی قـدرت دقیقـاً همـان بزنگاهـی اسـت کـه مقاومت هـای عمومی در 
آنجـا آغـاز شـدند. رکـن سـوم نیـز نمایندگانـی هسـتند کـه خواسـت های عدالت خواهانـه را 
بازنمایـی کـرده ولـی می توانسـتند بـه آن خواسـت ها معنـای خـاص خـود را ببخشـند. اینـان 

کسـانی اند کـه شـورش شـکم را بـه شـورش سَـر پیونـد می زدند. 
  پرسـش اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه مقاومت هـای عدالت خواهانـه ی عصـر قاجـار 
در برابـر کـدام کردارهـای حکمرانـی ایجـاد شـده اند؟ بنـا بـه هـدف پژوهـش، تمرکـز اصلی 
روی رکـن اول و دوم یعنـی گروه هـای معتـرض مردمـی و کردارهـای حکمرانـی بـوده و رکن 
سـوم یعنـی نمایندگـی می توانـد در پژوهش هـای بعـدی مورد بررسـی واقع شـود. بنـا به هدف 
پژوهـش، ابتـدا بـا رجـوع بـه برخـی از عریضه هـا و شـکایت ها، مسـئله ی مشـترک و مطالبه ی 
اصلی شـان اسـتخراج شـد و سـپس سـازوکارهای حکمرانی یـی بررسـی شـدند کـه موجبـات 
شـکل گیری مقاومت هـای عمومـی را از دل مطالبـات عادی و روزمره فراهم آوردند و سـپس 

برچسـب برهم زننـده ی امنیـت برایشـان ایجـاد کردند. 
  بـا رجـوع بـه آرشـیو و بررسـی عریضه هـا و شـکایت ها، می توانیـم بـه شـکل مسـتقیم یـا 
غیرمسـتقیم اثـر مفهـوم یـا اسـطوره ی عدالـت را در آنهـا ببینیم. بسـیاری از اعتراضـات فردی 
یـا جمعـی بـا محوریـت مطالبـه ی عدالـتِ سـلطان و به عبارتـی، آرمانِ »عادل شـاه« سـاخته و 
پرداخته شـدند.1 پس در اینجا برای شـناخت چیسـتیِ این عدالت یا کشـف تعریفِ معترضان 
از عدالـت، دغدغـه ای وجـود نـدارد، بلکـه نکتـه ی مفیـد و مهـم آن اسـت که دریابیـم وقتی 
مـردم در شـکل های مختلـف بـه دادخواهـی و عدالت خواهـی برمی خاسـتند، در حقیقت چه 

می خواسـتند. چیزی 
1.‌پیشینه‌ی‌پژوهش

مطالعـات تاریخـیِ موضـوعِ عدالت خواهـی در ایـران را می توان به دو دسـته ی کلی تقسـیم 
کـرد: 1( مطالعـه ی سـاختار حکمرانـی و نهادهـای مجـری عدالـت ۲( مطالعـه ی جنبش هـا و 

عدالت خواه. احـزاب 
از خواسـتِ  برآمـده  نهادهـای  بـه سرنوشـتِ  پژوهش گـران عمدتـاً  در دسـته ی نخسـت، 
عدالت خانـه و مفاهیـم و اندیشـه های حامی شـان پرداخته انـد. ایـن نهادهـا عبارتنـد از مجلس 
و عدلیـه ی جدیـد یـا همـان دادگسـتری. به طور کلـی می توان گفت این بررسـی ها سرنوشـت 
اصلاحـات را از بـالا و درون سیسـتم سیاسـی و سـازوکارهای حکومتـی دنبـال می کننـد. 

1  ر.ک. به :
آدمیت، فریدون و هما ناطق. )13۵۶(. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده ی دوران قاجار، 

گاه، صص 38۰-399 )عریضه های مردم به مجلس تحقیق مظالم(، تهران: آ
کرمانی، ناظم الاسلام. )138۴(. تاریخ‌بیداری‌ایرانیان‌یا‌تاریخ‌مشروح‌و‌حقیقی‌مشروطیت‌ایران، تهران: 

امیرکبیر، ص ۲98
نجم آبادی، افسانه. )199۵(. حکایت دختران قوچان؛ از یادرفته های انقلاب مشروطه، سوئد: باران ، صص ۴۴-۴۶
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ازجملـه می تـوان بـه چنـد نمونـه اشـاره داشـت. ملائـی توانـی و آتشـگران )139۴( بـه دنبـالِ 
کشـف ماهیـت خواسـتِ عدالتخانـه بـوده و بـه مطالعـه ی عدالت خواهی در لحظه ی تأسـیس 
نهـاد عدالت خانـه و روند تطـور مفهوم عدالتخانه تـا مرحله ی پیروزی جنبش مشـروطه خواهی 
پرداخته انـد. آنهـا بـه ایـن منظـور می کوشـند تلقـی خواسـتارانِ تأسـیس عدالت خانـه را نشـان 
کـه  اسـت  دیگـری  مسـئله ی  ایـران  قضائـی  سـاختار  اسـت  معتقـد   )138۰( برزگـر  دهنـد. 
وضعیـت را بـه سـمت پناه بـردن بـه خواسـتِ قانـون و دسـتیابی بـه عدالـت سـوق می دهد. در 
حقیقـت خواسـت عدالـت بـه معنـی تعیین حـد و مرزهایی بـرای رهایـی از تجـاوز حکومت، 
عمّـال و هم پیمانـان آن بـوده اسـت. عدالت خواهـی در ایـن معنـا جنبشـی مدنـی بـوده کـه 
مهمتریـن هـدف خـود را ایجـاد امنیـت مبتنـی برقانـون می دانـد. سـیف )13۷3( در تحلیـل 
سـاختارحکمرانیِ جامعـه بـه مفهـوم »برابـریِ بـی معنـا« اشـاره می کنـد. قصد وی آن اسـت 
کـه بگویـد در سیسـتم حکمرانـی ایـران در قـرن نـوزده، برابـری فقـدانِ تضمین امنیـت جانی 
و مالـی بـرای همـه ی افـراد اسـت، از صـدر تـا ذیـل، از اشـراف و ارباب تـا دهقـان و رعیت. 
همان طـور کـه دهقـان به خاطر شـورش بـر وضعیتش بـا قصاوت مجـازات می شـود، وزیر هم 

بـه آنـی بَنـا بـه اراده ی همایونـی حکـمِ تبعیـد، یـا حتـی مـرگ می گیرد.
 دسـته دوم پژوهش هـا بـر سـازمان های سیاسـی بـه ویـژه جنبش هـا و گروه هـای موسـوم 
احـزاب  و  جریان هـا  پیدایـش  زمینه هـای  بـر  بیشـتر  اینـان  کرده انـد.  تمرکـز  حـزب  بـه 
سوسـیال دموکرات و چـپ تمرکـز کـرده و تاثیـرات حضـور آن هـا را بـر جریان هـای فکـری 
و سـازوکارهای حکمرانـی مـورد بررسـی قـرار داده انـد. ایـن بررسـی ها گاه بـا نـگاه بدبینانـه 
همراه شـده )آجودانـی، 138۴؛ آدمیت، 13۵8، 13۷۰(، گاه همدلانه بوده )شـاکری،138۴، 
داشـته اند  قبلـی  نگاه هـای  بـا  متفـاوت  و  بی طـرف  موضـع  گاه  و   )138۰ عسـگری  متیـن 
)یزدانـی،1391(. آجودانـی )138۴( بـا شـک و تردیـد بـه عدالت خواهـیِ منبعـث از جریـان 
سوسـیال دموکرات ایرانـی می نگـرد و آن را در قالـبِ دو آسـیب مطـرح می کنـد. اول ایـن 
کـه تحلیل هـای احـزاب سوسـیال دموکـرات را از وضعیـت جامعـه ایـران »از بیرون بـه درون« 
می دانـد و معتقـد اسـت ایـن عینکِ ایدئولوژیـک از تحلیـل واقعیت های جامعه ناتوان اسـت. 
دوم ایـن کـه ظهـور ترور سیاسـی بـه شـیوه ی سـازمان یافته و تشـکیلاتی در ایران را بـه احزاب 
سوسـیال دموکرات نسـبت داده و ادعا می کند: »اندیشـه ی تروریسـم در معنای تشـکیلاتی اش 
بـا اندیشـه ی سوسیال دموکراسـی بـه جریـان نهضت مشـروطیت راه یافتـه اسـت«. )آجودانی، 
138۴: 189( »زایـش تـرور« بـه مثابـه یکی از ابزارهـای عدالت خواهیِ اجتماعیـون در روایتِ 
آدمیـت هـم بـه چشـم می خـورد. وی بـه تـرور امین السـطان کـه توسـط انجمـن آذربایجـان و 
بـا برنامه ریـزی حیدرخـان عمـو اوقلـی انجـام شـده اشـاره می کنـد )آدمیـت،13۵8: ۲۶9(، 
همچنـان کـه تبلیـغ قهر و خشـونت و افراطی گرایی را هم به انجمن های وابسـته بـه اجتماعیون 
نسـبت می دهـد )آدمیـت، 13۷۰: 111(. در ایـن روایـتِ تاریخـی، سوسـیال دموکرات ها مروج 
خشـونت در فضـای نسـبتاً دموکراتیـک عصـر مجلس اول شـناخته می شـوند. متین عسـگری 
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)138۰( امـا چنـدان موافـقِ ایـن روایـت نیسـت. بـه زعـم او شکسـت جریـان عدالت خواهـیِ 
چـپ پـس از دوره ی اوج اش، صرفـاً ناشـی از دموکراتیک نبـودن آن جریـان نیسـت، چـرا کـه 

گرایـش رقیبـانِ پیـروز را نیـز نمی تـوان دموکـرات بـه شـمار آورد.
شـاکری )138۴( دو گرایـش متفـاوت سوسیالیسـتی در ایران را از یکدیگـر متمایز می کند؛ 
»حـزب دموکـرات ایران« که بیشـتر متأثـر از مکتب اروپـای غربی بـود و »اجتماعیون عامیون 
مجاهـد« کـه بر پایه ی مکتب روسـی مارکسیسـم شـکل گرفته و از مسـیر قفقاز بـه ایران آمده 
بـود. بـه نظـر شـاکری برتـری جریـانِ دوم، نتایـج مصیبت بـاری بـرای جامعـه ایـران بـه همراه 
آورد؛ زیـرا »اولًا جنبـش مشـروطه را بـه گونـه ای تغییـر شـکل داد کـه آن را از سـازوکارهای 
دفاعـی اش در برابـر حمـلات بی امـان و خودکامـه ی تزاری-قاجـاری محروم سـاخت؛ و دوم 
زمینـه را بـرای نهادینه شـدن آسـانِ لنینیسـم در جنبـش چپ گـرای ایـران در مرحلـه بعـدی 

مبـارزه ی کارگـران فراهم کـرد« )شـاکری،138۴:۴۴(.
 یزدانـی امـا برخلاف خوانشِ آدمیت، آجودانی و حتی شـاکری، متفکـران و مبارزان ایرانی 
را نیـز الهام بخـش اجتماعیون عامیـون دانسـته و می افزایـد با انتسـاب خاسـتگاهِ عدالت خواهیِ 
»سوسـیال« بـه سـازمان های مارکسیسـتیِ روسـی و بدیهی انگاشـتنِ روایتِ مزبـور، این جریان 

گرفتـار پیش فرض هـا و پیش داوری های فراوانی شـده اسـت )یزدانـی، 1391: 1۵3(.
نهادهـا/ دوگانـه ی  درگیـر  قبلـی،  بررسـی های  بـه  بـودن  وام دار  عیـن  در  پژوهـش  ایـن   

جنبش هـا نیسـت، و در عیـن حـال بحث مشـهورِ تقابل امر سـنتی و مدرن را کنـار می گذارد. 
تاریخ نـگاریِ مـا در حـال تکرارِ این ایده اسـت اسـت که جنبش های مدرن، چه سوسیالیسـت 
و چـه لیبـرال، در دوره ای از تاریـخ ایـران از خـارج وارد شـده و در برابـرِ سـاختار حکمرانـیِ 
اسـتبدادی قـرار گرفته و سـپس شکسـت خورده یا تغییر ریخـت داده اند. این تکرار انسـدادی 
ایجـاد می کنـد کـه مسئله سـاز اسـت، چـرا کـه نهایتـاً تاریخچـه ی شکسـت ها و ناکامی هـا را 
روایـت می کند: از یک سـو شکسـت احـزاب و جنبش هـای برابری خـواهِ سوسـیال دموکراتی 
کـه نتوانسـتند بـا مطالبـات عمومـی جامعـه نسـبت برقـرار کننـد، و از سـوی دیگـر شکسـت 
دولتمـردان اصلاح طلـب بـه خاطر سـاختار اسـتبدادی حکومت. بـرای گریز از ایـن دوگانه ی 
شکست-شکسـت، چـاره ای نیسـت مگـر رجوع دوبـاره به آرشـیو و تردیـد در گزاره هایی که 

بـی هیـچ تردیـدی پذیرفتـه شـده و گاه واضـح و بدیهی فرض می شـوند.
2.‌چارچوب‌مفهومی‌و‌روش‌شناختی

 در ایـن نوشـته روایتی تبارشـناختی از کردارها و سـازوکارهای موجـد مقاومت های عمومی 
عدالت خواهانـه در دوران مشـرطه خواهی ارائـه می شـود. در ایـن شـیوه ی تاریخ نـگاری متأثـر 
از تبارشناسـی، منطـق تحلیـل، اسـتراتژیک اسـت، بـه ایـن معنا کـه روابـط قدرت-مقاومت یا 
همـان قلمـروی اجتماعـی در مرکـز توجـه اسـت. ایـن شـیوه تحـت تأثیـرِ دیدگاه هـای فوکوی 
متأخـر اسـت. میشـل فوکـو1 در ده سـال پایانـی عمـرش، بـه بازبینـی دیدگاه های خـود در پرتو 
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منطـق اسـتراتژیک پرداختـه و در مقوله هـای دانـش، گفتـار و قـدرت بازنگـری کـرد )ر.ک 
Focault, 1997: 230-232  ؛ فوکـو، 139۵: 91(.

 در ایـن بازنگـری، مسـئله ی فوکو این اسـت که برای حل مشـکلات و مسـائل امـروز، باید 
بـه سـراغ وضعیتـی رفـت که در گذشـته ای دور یا نزدیک سـاخته شـده و نیروهایـی را دید که 
در آن وضعیـت بـه مواجهـه بـا یکدیگـر پرداخته انـد. این وضعیت ممکن اسـت امروز، شـکل 
اسـتیلا بـه خـود گرفتـه و در هالـه ای از حقیقـتِ مطلـقِ ظاهـراً غیرقابل تغییـر، پیچیـده شـده 
باشـد. فوکـو در ایـن اقـدام روش شـناختی چنـد گام مهـم را در نظـر دارد. اولیـن گام بررسـی 
رویارویـی نیروهـای اجتماعـی در اطراف »کانون هـای موضعی قدرت-دانش« اسـت )فوکو، 
قـدرت«  اِعمـال  »شـیوه های  و  حقیقـت«1  »رژیـم  شناسـایی  دوم  گام   .)11۴-11۵  :139۶
)فوکـو، 1389الـف: 430 ؛ مشـایخی، 1395: 54( در آن کانون هـای موضعـی قدرت-دانش 
اسـت. در گام سـوم، برآینـد ایـن مناسـبات بـا عنـوان »نمـودار«2 مشـخص می شـود )فوکـو، 
1392: 256(. ایـن نمـودار، نسـبت و رابطـه ی اثرپذیری و اثرگذاری نیروهـای اجتماعی را در 

میـدان نیروهـا مشـخص می کند.
2-1.‌کانون‌های‌موضعی‌قدرت-دانش

نقطـه ی شـروع تحلیـل، مقاومت هایـی هسـتند کـه در مقابـل کانون هـای قدرت-دانـش 
شـکل می گیرنـد. مقاومت هایـی کـه از یـک سـو عصیـان در برابـر نظـمِ موجـود و از سـوی 
دیگـر تـلاش بـرای پیاده کـردن نظـم جدیـدی اسـت کـه عادلانـه تلقـی می شـود. بـه تعبیـری 
»مقاومـت بـه منزلـه ی کاتالیـزوری شـیمیایی عمل می کنـد که امـکان می دهد روابـط قدرت 
آشـکار شـود« )فوکو،1389الـف: ۴1۰(. مقاومت هـا از یـک سـو در برابـرِ نظـام حقیقـتِ 
پیشـین، ماهیـت سـلبی دارنـد و از سـوی دیگـر خود به دنبـال تولیـد حقیقتی دیگر هسـتند که 
بنیان هـای ایجابـیِ گفتمان هـای مقاومت را می سـازد. در ایـن پژوهـش آن مقاومت هایی مورد 
توجـه قـرار گرفتـه که شـکل بیرونـی، رؤیت پذیـر و عمومی یافته انـد. به طور معمـول از چنین 

مقاومت هایـی بـا عنـوان »شـورش« یـاد می شـود.
   در تحلیـل مقاومت هـا، نقطـه ی پیونـد عناصـر دانـش و تکنیک هـای قـدرت بررسـی 
می شـود )فوکـو، 139۶: 11۷و11۶(. در ایـن شـیوه ی تحلیـل، ابتـدا مجموعه هایـی از عناصـر 
در نظرگرفتـه شـده و پیوندهـای میـان سـازوکارهای اجبـار و محتواهـای آن بررسـی می شـود. 
در ایـن روش پاسـخ بـه دو سـؤال دنبـال می شـود: اول ایـن کـه چـه چیـز باعث می شـود یک 
عنصـر شـناخت بتوانـد بـه منزلـه ی عنصـر حقیقـی یـا عنصـر نامعلـوم وکاذب درآیـد. دوم این 
کـه چـه چیـز باعـث می شـود یـک رویـه ی اجبـار، شـکل و توجیه هـای خـاص یـک عنصـر 
عقلانـی، حساب شـده و از لحـاظ تکنیکـی کارآمـد یـا حتی ناکارآمد را کسـب کنـد )فوکو، 

1389 الـف: ۲8۶و۲8۷(. 
Regime of truth  1 مجموعه ای از قواعد است که هم حوزه ی امورِ بامعنا را مشخص می کند و هم درون این حوزه 

امکان تشخیص درست از نادرست را فراهم می سازد )مشایخی،139۵: ۵۴(.
2  Diagram
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  دو اصطـلاح دانـش و قـدرت، کامـلًا جنبـه ی روش شـناختی دارنـد و بـر اصـول کلـی 
دلالـت نمی کننـد. در ایـن پژوهـش وقتـی صحبـت از دانش-قـدرت می کنیم بـه طور خاص 
دانـش کارکنـان محاکـم قضایـی وکارکنـان دفاتـر دیوانـی )اداری( از یـک سـو و رویه هـای 
اجرایـی از سـوی دیگـر، مد نظر اسـت. بـه عبارتی، ایـن دفاتـر و محاکم کانون هـای موضعی 

هسـتند. قدرت-دانش 
2-2.‌شناسایی‌رژیم‌های‌حقیقت

در ارتبــاط بــا دانــش ســؤال در مــورد ایــن نیســت کــه چــه چیــزی حقیقــی یــا کــذب اســت 
)فوکــو، 1389 الــف: ۲8۶( بلکــه آیین هــای حقیقت یابــی مــد نظــر اســت. آیین هــای 
ــا و  ــر کرداره ــم ب ــای حاک ــد و معیاره ــی از قواع ــت، نظام ــم حقیق ــا رژی ــی ی حقیقت یاب
رویه هــای اجبــار اســت کــه ایــن کردارهــا برمبنــای آن قضــاوت می شــوند. ایــن نظــام قواعــد 
»میــان آن چــه می تــوان گفــت و نمی تــوان گفــت و همچنیــن میــان درســت و نادرســت مــرز 
ــرای تحلیــل رژیــم حقیقــت بایــد گفتارهــا را تحلیــل  می کشــد« )مشــایخی، 139۵: ۵۴(. ب
ــه ای  ــه ی مجموع ــه منزل ــار را ب ــای اجب ــا و رویه ه ــو کرداره ــک س ــار از ی ــرا گفت ــم؛ زی کنی
ــط  ــت و غل ــار درس ــاس معی ــر اس ــر ب ــوی دیگ ــی آورد و از س ــم در م ــل فه ــای قاب از پیونده
ــن  ــان در ای ــل گفتم ــو، 1389 ب:3۲(. تحلی ــد )فوک ــذاری می کن ــا قانون گ ــورد آن ه در م
مــدل بررســی قواعــد زبانــی متن هــا نیســت، بلکــه بررســی کردارهــای اجتماعــی در بازیهــای 
ــن  ــناختی ای ــؤال روش ش ــت )Foucault,1997:36-38(. س ــز اس ــتراتژیک و مجادله برانگی اس
اســت: در یــک دوره ی تاریخــی مشــخص کردارهــای خــاص حکمرانــی در کــدام رژیــم 

ــد وارد می شــوند؟ ــم حقیقــت جدی ــه کــدام رژی ــد و ب ــرار دارن حقیقــت ق
2-3.‌تحلیل‌شیوه‌های‌اعمال‌قدرت

اِعمـال قـدرت بـه بیـان سـاده یعنـی هدایـت رفتارهـا )فوکـو، 1389 الـف: ۴۲۷(. جعبـه 
ابـزار مفهومـی مـا بـرای تحلیـل قـدرت از پنج رکن تشـکیل شـده کـه عبارتسـت از: کارکرد، 

موضـوع، نظـام تمایزگذاری هـا، هـدف و تکنیک هـا؛
کارکرد: در هر مکانیسم اِعمال قدرت، اتفاقی میفتد که مختص آن مکانیسم است

آمـاج یـا موضـوع: موضـوع یـا ابـژه ی قـدرت آن چیزی اسـت کـه قـدرت »بـر« آن اِعمال 
می شـود

نظـام تمایزگذاری هـا: در اینجـا منظـور تمایزهایـی اسـت کـه هـم شـرط اعمـال قدرت انـد 
و هـم نتیجـه ی آن. ایـن تمایزهـا ممکـن اسـت حقوقی، سـنتی یـا اقتصـادی باشـند. تمایزهای 
جنسـی، سـنی، قومـی، مذهبـی و فرهنگـی نیـز از جملـه تمایزهایی هسـتند که به منزله شـرط 

و در عیـن حـال نتیجـه اعمـال قـدرت می کنند 
تکنیـک: ایـن مؤلفـه امـکان تحلیـل ابزارهـای اِعمـال قـدرت را فراهـم می کنـد.‌)فوکـو، 

)1۰۶-1۰9  :139۵ مشـایخی،  ۴31-۴3۰؛  1389الـف: 
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2-4.‌نمودار‌قدرت
در نهایـت بایـد نمـودار قـدرت را ارائـه دهیم که حاصـل تقاطع دانش-قـدرت و هزینه های 
اعمـال قـدرت اسـت. نمـودار قـدرتْ را می تـوان ترکیبـی از تکنیک هـای مختلـف قـدرت 
دانسـت کـه در رابطـه ای نظـام منـد بـا یکدیگر قـرار دارنـد. این نظام منـدی، متضمـنِ برتری 
اسـتراتژیکِ یکـی از ایـن تکنیک هاسـت که از سـایر تکنیک های قدرت به صـورت تاکتیکی 
اسـتفاده می کند )مشـایخی،139۵: 13۰(. برای این کار، ضمن شناسـایی تکنیک های اِعمال 
قـدرت، بـه هزینه هـای اقتصـادی یا سیاسـی اعمال قدرت به شـیوه ای کـه آن مکانیسـم اقتضا 
می کنـد می پردازیـم تـا لحظـاتِ ظهـورِ مسـائلی را کـه مکانیسـم مسـلط و غالـب، نمی توانـد 
بـه آن هـا پاسـخ دهـد پیـدا کنیـم. ایـن لحظات مـا را بـه تغییـر چرخشـیِ تکنیک هـای قدرت 
رهنمـون می سـازد. در ایـن پژوهـش اهمیـت درکِ چنیـن »لحظاتی« در آن اسـت کـه به نظر 
می رسـد زمانـی مطالبـاتِ عدالت خواهانـه گسـترش یافتـه یـا رؤیت پذیـر شـده کـه مکانیسـم 
موجـود قـادر بـه پاسـخ گویی به طرح تقاضاهای جدید نیسـت. مکانیسـم قدیمی کـه ناتوان از 
اجابـت تقاضاهـای جدیـد اسـت، خودْ بـا تحمیـلِ هزینه های بیشـتر، موجب شـدت نارضایتی 

و دامنه دارشـدن تقاضاهـای جدیـد ماننـد خواسـتِ عدالت خواهانه می شـود.
3.‌کانون‌های‌موضعی‌مقاومت‌در‌دوران‌قاجاریه

در سـازوکار حکمرانـی دوره ی قاجـار، هـر یـک از قشـرهای مختلـف جامعـه حاشـیه ی 
رعایـت  احـکام  و  حکومتـی  فرمان هـای  از  بسـیاری  داشـت.  قابل تسـامحی  قانون شـکنیِ 
نمی شـدند. برخـی از احـکام گاهـی فقـط روی کاغـذ آمـده بودنـد و سـال ها می گذشـت 
بـدون آن کـه دولـت قصـد اجـرای آن را داشـته باشـد و برخی دیگر نیز با باج سـیبیل و رشـوه 
بـه حالـت تعلیـق درمی آمـد )اسـتادوخ1، ش.ث: 38۰1، فلـور، 1388: 3۰-۲۶؛ مسـتوفی، 
13۷1:1۰3-1۰1(. حاشـیه های قشـر بـالا معمـولًا شـکل امتیـاز بـه خـود می گرفـت در حالـی 
کـه بـرای قشـر پاییـن ایـن حاشـیه، فضایی ضـروری بـرای زندگـی بـود. امـا در دوره هایی که 
ایـن حاشـیه ی حیاتـی بـه هـر دلیـل مـورد تهدیـد قـرار می گرفـت، حکومـت بـا واکنش هـای 
شـدیدی مواجـه می شـد )اعتمادالسـلطنه،13۶3، ج 1. ۲۷9،۲83، ۵۷۵؛ سـپهر،13۶8، ۲۷-

۲3، 3۰۷-3۶(۲. تحدیـد حاشـیه ی تسـامح، معمـولًا در دو شـکلِ کاهـش امتیازهـا و کاهش 
فضـای حیاتـی بـروز می کـرد.

3-1.‌کاهش‌امتیازها
بعضـی از اقشـار جامعـه عمدتـاً دارای امتیـازات خاصی بودنـد؛ از قبیل روحانیـون، تجار و 
اشـراف. ایـن امتیـازات در قانـون خاصـی پیش بینـی نشـده بـود، بلکـه جنبـه ی عرفی داشـت 
و تنهـا انتسـاب بـه یـک قشـر می توانسـت مشـمولیت ایجـاد کند. این قشـر بـه نوعـی از امتیاز 

1  استادوخ مخفف ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه است. این سند در این سازمان نگهداری شده و 
شماره ثبت سند نیز با عنوان اختصاری ش. ث ذکر شده است. 

2  برای مطالعه بیشتر ن.ک: مرتضی فمی تفرشی. )13۶۲( نظم و نظمیه در دوره ی قاجار، تهران: یساولی

98| تاریخ انتشار: مهر98
۵9(، پاییز 

شماره 1 )پیاپی 
سیاسی و بین المللی، دوره11، 

ت های 
فصلنامه رهیاف
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قانون شـکنی فراقانونـی برخـوردار بـود. بسـیاری از شـورش ها زمانی آغاز می شـدند کـه به هر 
دلیـل معافیت هـای مجـاز ایـن افـراد لغـو می شـد یـا برخـی از قوانیـن که ایـن افراد بـه صورت 
عرفـی از آن مسـتثنا شـده بودنـد بـرای همـه اجرایی می شـد یا به هر شـکل وضعیـت جدیدی 
پیش بینـی می شـد کـه امتیـازاتِ مـورد نظـر ایـن گـروه تأمیـن نمی شـد )سـپهر،13۶8، ۲۶9، 

۲۷3-۲۷1، تبریـزی،139۰، ج 1:1-19۰(. بـرای مثـال بـه نظـر نجفـی مرندی:
 »کلیـه معـادن بـه طـور عمـوم، بـر وفـق مذهـب اسـلام مهریـه ی حضـرت صدیقـه ی 
طاهـره، و خمـس عایدات آن حق بنی فاطمه اسـت. آن چه از معادن اسـتخراج می شـود 
صـدی چهـل حـق امـام و حـق سـادات اسـت، بـدون تعلـل بایـد برسـانند و حقـی کـه 
دولـت می خواهـد بگیـرد بایـد از صـدی شـصتی کـه باقـی می مانـد دریافـت دارد« 

)نجفـی مرنـدی،139۰، ج 1: ۴3۷(.
ایـن قاعـده بـر مبنـای ایـن گـزاره اسـت کـه »آن چـه را در ملـک مسـلمانان اسـت ملـک 
طلـق آن هاسـت و همچـو ملکـی را متعلـق بـه دولت دانسـتن و تصـرف مالکانه اولیـای دولت 
و و کلای ملـت در آن خـلاف مذهـب اسـلام و جـرأت و جسـارت بـه خدا و پیغمبر اسـت« 

)نجفـی مرنـدی،139۰، ج 1: ۶3۶(.
 3-2.‌کاهش‌فضای‌حیاتی

قشـرهای محـروم جامعـه امتیـازی نداشـتند امـا در حاشـیه ی وضعیـت تحمیل شـده توسـط 
قانـون و عـرف، دارای فضایـی حیاتـی بودنـد کـه معمـولًا بـه زور بـه دسـت آورده و در ایـن 
حاشـیه ی امنیـت می توانسـتند بعضـی از فرامیـن و احـکام را دور بزننـد. این فضا بـرای زندگی 
آنـان از چنـان اهمیتـی برخـوردار بـود کـه حاضـر بودنـد بـرای دفـاع از آن سـر بـه شـورش 
بگذارنـد. غائلـه ی مـرگ یـک سـبزی فروش در اداره ی پلیـس ) 1۲98 ق(، از ایـن دسـته از 
وقایـع اسـت. شـخص مقتـول سبزی فروشـی بـود که قفـس بلبل داشـت و چون داشـتن قفس 
بلبـل بـر اسـاس »طـرح بدایـع نظمیـه موسـوم بـه کتابچـه ی قانـون کُنـت«1،  مشـمول مالیـات 
می شـد و سـبزی فروش هـم کـه مالیات پرداخـت نکرده بود دسـتگیر شـده، در محبس فلک 
می شـود و می میـرَد. ایـن قائلـه آن قـدر بـالا می گیـرَد کـه شـخص شـاه ختـم اش می کنـد 
)اعتمادالسـلطنه، 13۵۰: ۲۷9(. ایـن طـرح هـم نظارت دولـت مرکزی را تشـدید می کرد و هم 
حاشـیه ی تسـامح و قانون شـکنی طبقـات پاییـن یـا همـان »مداخـل« را محـدود و محدودتـر 

می کـرد:
»بعضـی دزدی هـا از قبیل گم شـدن سـر غلیـان یا بـردن سـرداری از صندوق خانه و غیره 
کـه بـدون جهـت اداره مسـئول اسـت کـم یـا موقـوف شـود و اداره از روی بصیـرت و 
اطـلاع مسـئولیت پیـدا کـرده و به اندک ملاحظـه و دقتـی بتوانند تمام مفاسـد و نواقص 

1  کتابچــه ی قانــون کنــت نوشــته ی کنــت دمونــت فــرت)Conte de monte Frete(،نخســتین قانــون عرفــی جزایــی در 
ایــران اســت. ایــن کتابچــه مشــتمل بــر مقدمــه ای مفصــل در بــاب وظایــف پلیــس و ۵8 مــاده ی جزایــی بــوده کــه در ســال 
ــیع تری از  ــیار وس ــات بس ــور، تنظیم ــرح مذک ــد. ط ــرا در می آی ــه اج ــیده و ب ــاه رس ــب ناصرالدین ش ــه تصوی 1۲9۶ ق. ب
تنظیمــات امــروزیِ پلیــس را در بــر می گیــرد و حــاوی برخــی قواعــد بلــدی، طبقاتــی و حتــی مقــررات صنفــی اســت)فمی 

تفرشــی، 13۶۲: ۷3-۷۲( .
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را برطـرف نماینـد« )فمی تفرشـی، 13۶۲: ۶۰(.
 دله دزدی هـا و خرده قانون شـکنی ها بخشـی از شـرایط زندگـی بـود. بخـش قابل توجهـی از 
مـردم بـدون ایـن کارهـای عـادی و روزمـره نمی توانسـتند زندگـی کننـد و خیلـی از نوکرهـا با 
همیـن وضعیـت، خـرج زندگـی خـود را درمی آوردنـد، اما خود ایـن وضعیت نشـان گر آن بود 

کـه چیزهایـی هسـتند کـه از چنـگ اِعمال قانـون و مقـررات می گریزند. 
کتابچـه ی قانـون، سـعی داشـت اسـتقرار قدرتی پیوسـته را با نظارتـی فراگیر ایجـاد کند. به 
موجـب بندهـای ایـن کتابچـه، بـرای اولین بـار در ایران بر اسـاس یـک قانون رسـمی، هرکس 
بـه شـاه و خانـواده اش توهیـن می کـرد یـا خیـالات و کنـکاش بـد در سـر داشـت مسـتوجب 
مجـازات بـود1. ایـن در حالی سـت کـه پچ پچ هـا و غرولندهـا )کـه گاه بـه شـکل شـب نامه 
۵1۴؛  بـازار، امـری رایـج بـود )امانـت، 1383:  هـم در می آمـد( در کوچـه و خیابان هـای 
کهـن، 13۶۰، ج 1: 1۴1؛ قاسـمی، 138۰: ۴۵8؛ معـزی، 13۷8(. مقاومـت مـردم در برابـر 
ایـن قوانیـن و مقـررات، در قالـب اشـعار عامیانـه علیـه کنـت و خانـواده اش  به روشـنی تجلی 

   .)۷۶ تفرشـی، 13۶۲:  ؛ فمـی   ۶9-۷۲  : می کند)ژوکوفسـکی، 138۲ 
‌3-3.‌عصیان‌شِکم

حکومـت خـود را موظـف کـرده بـود که کالاهای اساسـی مثل نان و گوشـت را همیشـه با 
قیمتـی عرضـه کنـد کـه عموم رعیـت توان خریدش را داشـته باشـند. از طرف شـخص شـاه، 
فرمان هـای فراوانـی در مـورد تأمیـن نـان و گوشـت بـه قیمـت عادلانـه صـادر می شـد )اعظام 
قدسـی، 13۴۲،ج1: ۵1؛ یکتایی، 13۵۲: 1۰1و1۰۲؛ روسـتایی، 138۷(. مواقعی که این اقلام، 
در بـازار بـه نـاگاه گـران می شـد بیـم شـورش می رفـت. ایـن گرانـی معمـولًا یـا توسـط خـودِ 
دولتی هـا )اشـرافِ حکومتـی( اتفـاق می افتـاد یـا توسـط کسـانی کـه بـه ایـن اشـراف وصـل 
بودنـد و حـق امتیـاز انحصـاری داشتند)سـپهر،13۶8: 3۰۶-3۰۷ (. بـه نظر می رسـد شـاه در 
ایـن وضعیـت حالتـی دوگانـه داشـت؛ هـم بـه حکـم این کـه ملجـأ عدالت بـود فرامیـن ریز و 
درشـت فراوانـی بـرای چنیـن اقتضائاتـی صـادر می کـرد و هـم بـه حُکـم »نظام هـای متعـدد 
اجرایـی«، ایـن فرامیـن پشـتوانه ی اجرایـی مطمئنـی نداشـتند. برای نمونـه، ناصرالدین شـاه در 
پنجاهمیـن سـال سـلطنت مالیـات قصاب خانـه را می بخشـد؛ امـا مرجع هـای متفـاوت اجـرای 
فرامیـن، هرکـدام سـاز خـود را می زننـد. صدراعظـم بانـی صـدور فرمـان اسـت در حالـی که 
حاکـم تهـران سـنگ اندازی می کنـد. در نهایـت هـم اجـرای فرمـان معافیت ابدی۲ با مشـکل 

مواجـه شـده و لغـو می شـود )عین السـلطنه، 13۷۴، ج 1: 9۲۶(.
1  متــن اصلــی از ایــن قــرار اســت: »1( کســی کــه برخــلاف پادشــاه یــا خانــواده ســلطنت حــرف بزنــد و یــا ایــن کــه در 
ضــد پادشــاه یــا خانــواده او خیــال بدرفتــاری و تحریــک بــد در نظــر داشــته باشــد بعــد از تحقیــق و ثبــوت از یــک ســال 

الــی پنــج ســال بــه درجــه تقصیــرات مقصــر بــا رنجیــز محبــوس خواهــد شــد )فمــی تفرشــی، 13۶۲: ۲9۴(.
ــا عــزّ و تمکیــن و حــکام و مباشــرین مالیــات مزبــور را مــن جمیــع  2 .. »و مقــرر می فرماییــم کــه بعــد ازیــن ســلاطین ب
الجهــات معــاف ابــدي دانســته و خــلاف آن را مایــة لعنــت ســرمدي داننــد و تخلــف را حــرام شــمارند و ایــن فرمــان رفیــع 
ــا می باشــند از ایــن  ــع حضــرت واهــب العطای ــا کــه ودای ــا و برای ــا عامــه رعای ــه موقــع انتشــار گذارنــد ت و توقیــع منیــع را ب

عطیــه بهــره یــاب شــده بــه دعــاي دولــت جاویدانتســاب پردازنــد«) روســتایی، 138۷(.
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4.‌بزنگاه‌مقاومت‌ها:‌خواستِ‌عدالت‌خانه
عدالت خانـه در ابتـدا یک خواسـت سـلبی بـود و بیش از آن کـه برنامه ای برای اجرا داشـته 
باشـد می خواسـت شـیوه رایج رسـیدگی بـه امـور دیوانـی و قضایـی تغییـر کنـد )ناظم الاسـلام 
کرمانـی،138۴:  ج ۲: ۴۰۵-۴۰3 ؛ محیـط مافی، 13۶3: 8۵؛ شـریف کاشـانی، 13۶۲: ج1 
:۴8-۴۷ (. ایـن وضعیـت نتیجـه ی »دورِ تسلسـل« در قواعـد و مقـرراتِ حاکـم بـود کـه بـه 

دفعات در اعتراض ها شـنیده می شـد. این دور تسلسـل دو حالت داشـت؛ حالت اول شـکایت 
بُـردن از »عُمّـال سـلطان بـه عُمـال سـلطان« بـود. در بسـیاری از مظلمه هایـی کـه بـه محاکـم 
می رسـید از دسـتِ منصوبانِ شـاه و حکومت به عده ای دیگر از منصوبانِ حکومت شـکایت 
می کردنـد و اغلـب هـم جریانـی کـه می توانسـت از شـبکه های درهم تنیـده ی نفـوذ و اقتـدار 
اسـتفاده کنـد برنـده می شـد )سـاکماق1، ش.ث: ۵9۷۵۵ ؛ سـاکماق،  ش. ث: ۶۰31۶(. 
حالـت دوم، احالـه ی اهمـال کاریِ سـلطان و رعیـت بـه یکدیگـر بـود. سـلطان، ایـن مرجـع 
بی چون وچـرای عدالت گسـتری، بایـد از جـان و مـال و نامـوس رعیت حفاظت می کـرد۲. در 
مقابـل رعیـت هـم بایـد دعاگـوی سـلطان می بـود و از او و دولتـش اطاعت می کـرد. اطاعت 
بـه ایـن معنـی بـود که رعیـت نمی بایسـت بـرای دولت تکلیـف معین می کـرد یا حـق دخالتی 
در سیاسـت می داشـت)آدمیت، ناطـق، 13۵۶: 3۷8(. در عمـل ایـن فقـط وظایـف رعیـت 
بـود کـه بایـد بـه دقـت اجرایـی شـده و بـرای تحقـق آنهـا سـازوکارهای لازم تمهیـد می شـد. 
ولـی بـرای وظایـف سـلطان سـازوکار اجرایـی مشـخص و مطمئنـی وجـود نداشـت. در چنین 
وضعـی صِـرفِ اطاعـت از فرامین سـلطان و حفظ نظم مسـتقر تبدیل می شـد بـه خیر و صلاح 

همگانـی، بی آنکـه وظایـف مـورد انتظـار از سـلطان نیـز تضمین اجرایی داشـته باشـد.
  دو گفتمـان عمـده کـه در ایـن میـان بـه چالش کشـیده می شـدند، یعنی گفتمـان محاکم 
و گفتمـان دفترهـا، بـه مثابـه دانش هایـی خودارجـاع و دُوری عمـل می کردند. این هـا با بیرون 
خـود نسـبتی برقـرار نمی کردنـد و بالتبـع امـکان گفتگـوی مسـتقیم حکومـت و گروه هـای 
مختلـف جامعـه را مسـدود می کردنـد. ایـن دو گفتمـان نوعـی تک گویی از سـوی حکومت 
بـود. حکومـت درصـدد بود اقشـار مختلف مردم را نیـز وادار به تکـرار و در نهایت پذیرشِ آن 
کنـد. احـکام قضایـی، آیین نامه هـا و رویه هـای اداری، همگـی بـه نوعی می خواسـتند قدرت 
شـاه را در زبـان مـردم جـاری کننـد. در اینجـا بـرای روشـن تر شـدن بحـث، بـه سـازوکارهای 

دفاتـر دیوانـی و محاکـم قضایـی را اشـاره می کنیم.
4-1.‌دفاتر‌دیوانی

سـازوکارهای دفاتـر دیوانـی با سـه تکنیـک اصلی اش بازتولید می شـدند: اسـتخدام چاکران 

ــن  ــور در ای ــند مزب ــت. س ــوی اس ــدس رض ــتان ق ــناد آس ــز اس ــا و مرک ــا، موزه ه ــازمان کتابخانه ه ــف س ــاکماق مخف 1  س
ــت.  ــده اس ــر ش ــاری ش. ث ذک ــوان اختص ــا عن ــن  ب ــز در مت ــند نی ــت س ــماره ی ثب ــود و ش ــداری می ش ــازمان نگه س

۲  ناصرالدیــن شــاه در 13۰۵ ه. ق فرمانــی بــه تمــام حاکمــان ایالتــی صــادر کــرد مبنــی بــر ایــن کــه رعایــای مــا از لحــاظ 
جــان و مالشــان آزاد و مســتقل هســتند... احــدی حــق و اختیــار دخالــت یــا تصــرف در مــال اهالــی ایــران نداشــته باشــد و 

هیچ گونــه تجــاوز و تعــدی نســب بــه مــال ایشــان نشــود )فلــور، 1388: ۴۷(.
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لایـق، تیـول داری، به تعویق انداختـن تصمیمات و کُندکـردن روندها.
4-1-1.‌استخدام‌چاکران‌لایق

کارگـزاران رده بـالا بـه طـور دائـم از شـورش زیردسـتان و از دسـت دادن جایـگاه خـود 
نـزد حاکـم هـراس داشـته و در نتیجـه، انتخـاب زیردسـتان سرسـپرده و مطیـع، ایـن هـراس را 
کاهـش مـی داد. هـدف از به کارگیـری ایـن سرسـپردگان، ابقـای پُسـت و جایـگاه بـود، امـا 
همیشـه هـم جـواب نمی داد. چـون سرسـپردگی زیردسـتان، اغلب جنبـه ی تاکتیکی داشـت. 
مـلاک تعییـن سرسـپردگی، حرف هـا و گفته های خود زیردسـت بـود و اگر دائمـاً تصمیمات 
مافوقـش را تأییـد می کـرد، سرسـپرده و درنتیجـه چاکـر لایقـی بـود.  بنابرایـن، بیـش از آن که 
ایـن سرسـپردگی در موقعیت هـای حسـاس بـه آزمـون گذاشـته شـود، بیشـتر در حکـم بیـانِ 

چاپلوسـانه می مانـد و بـه همیـن دلیـل تملـق و چاپلوسـی کارکـرد فراوانـی داشـت.
4-1-2.‌تیول‌داری

تیـول داری فقـط نوعـی نظـام زمیـن داری نبود، بلکـه در عمـل، برتجزیه، تقسـیم و اجاره ی 
هـر چیـز قابـل انتقـال اعـم از زمیـن یـا مناصـب دولتـی دلالـت می کردبر ایـن اسـاس دولت، 
حکومـت یـک ایالـت را بـه یک حکمـران اجـاره مـی داد و حق الحکومـه دریافـت می کرد، 
حاکـم ایالـت بایـد ایـن حق الحکومـه را از طریـق مالیـات بـه دسـت می آورد)مجدالاسـلام 
کرمانـی، 13۴۷: 33۲- 33۴(. پیشـکش و رشـوه و خلعتی فرسـتادن از طـرف حاکمـان یـا 
کسـانی کـه چشـم به حاکم شـدن داشـتند بـرای دسـت اندرکاران حکومـت مرکـزی تکینکی 
رایـج بود)مجدالاسـلام کرمانـی، 13۴۷: 33۷(. بـه نظر می رسـد تیـول داری بـه جابه جایی و 

تصاحـب کالا و ثـروت علاقه منـد بـود نـه تصاحـب زمـان و کار.
 مسـئله ی مظلمه خواهـی نیـز حـول و حـوش تکنیک هـای حکومتـی بـرای دریافـت همین 
مواجـب )اعـم از مالیـات، تسـعیر وتفـاوت عمـل( بـود )مذاکـرات مجلـس در دوره ی اول 
تقنینـه مجلـس شـورای ملـی)13۲۴ تـا 13۲۶ ق(، 133۴: ۲31؛ محیـط مافـی، 13۶3: ۲3۶؛ 

 .)  118 ناظم الاسـلام کرمانـی، 138۴: 
درچنیـن فضایـی جمعیـت نیـز کالای خریـد و فـروش بود. کمیـت عددی جمعیت ارزشـی 
نداشـت، جمعیـت یعنـی نان خـور اضافی کـه بـاری روی دوش حکومت بـود. حکومت ابایی 
نداشـت کـه از قِبَـل فـروشِ جمعیـت هم که شـده مالیـات دریافت کند؛ بـا افزایـش مالیات ها 
و خسـارت کشـاورزی در قوچـان، رعیـت دخترانشـان را می فروختنـد )نجم آبـادی، 199۵(؛ 
مهاجرت هـای دسـته جمعی اتبـاع هـم زیانـی بـرای حکومـت بـه حسـاب نمی آمـد. در سـال 
1۲9۴ش. فقـط در صنایـع اسـتخراج نفـت باکـو 1۲۴99 کارگر ایرانـی کار می کردند که ۲9.1 

درصـد کل کارگـران و کارمنـدان صنایـع نفت را تشـکیل می دادنـد) رسـتمووا، 198۵ : 1۲(.
4-1-3.‌به‌تعویق‌انداختن‌تصمیمات‌و‌کُندی‌روندها

به تعویق انداختـن تصمیمـات و کنـدی روندهـای پیگیـری دیوانـی، اثـر و نتیجـه ی کارکـرد 
قـدرت سـلطانی اسـت کـه عبـارت اسـت از »اخـذ کـردن و سـتاندن«. دفاتـر دیوانـی بـرای 
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اجـرای فرامیـن حاکـم و اخـذ خـراج و مالیـات تشـکیل می شـد. این فرامیـن بعدهـا در قالب 
بخشـنامه ها و بـاز هـم از بـالا صـادر می شـد. بـه مـرور، دم ودسـتگاه دیوانـی تبدیـل بـه یـک 
سـازوکار خودارجـاع می شـد، یعنـی مهـم این بود کـه بتواند بودجـه ای را که بـه آن اختصاص 
و  امـور خـودش  به عبارتـی، چـرخ  و  تقسـیم کنـد  )کارکنـان(  بیـن گماشـتگان  داده شـده 
کارکنانـش را بچرخانـد. از آنجـا کـه مـلاکِ کسـب موقعیـت در ایـن دیوان هـا، هم طایفگی، 
مناسـبات فامیلـی یـا اطاعـت بی چون وچـرا از فرامیـن بالادسـتی بـود )مورخ الدولـه، 13۵3: 
1۴۰(، بنابرایـن حتـی بـا گسـترش نارضایتـی عمومـی هـم نیـاز بـه تغییـر وضعیت گماشـتگان 
احسـاس نمی شـد. کنـد کـردن روند پیگیـری مطالبات، کارکردهایـی را نیز برای کل سیسـتم 
داشـت. یکـی از مهم تریـن آن هـا خریـدن وقـت و بـه تعویق انداختـن تصمیماتـی بـود کـه 
اجـرای آن هـا مسـتلزم صـرف وقـت و هزینه بـود. بدین ترتیـب، کنـدی روندها نه زائـده ای بر 
سیسـتم کـه بخشـی از پیچ ومهره هـای عملیاتـی و اجرایـی آن بـود. در وضعیـت اول، پیگیری 
مراجعـان بخش هـای دیوانـی آن قـدر بـه تعویق می افتـاد و جـواب نمی گرفت که افـراد معمولًا 
از ادامـه ی پیگیـری منصـرف شـده و به همـان وضعی که به نظرشـان غیرمنصفانـه و ناعادلانه 
بـود، تـن می دادنـد؛ ایـن تـن دادن عمومـی بـه رضایـت یا دسـت کم فقـدان نارضایتـی جدی 
تعبیـر می شـد و ایـن یعنـی وضعیـت دیوانـی بـا همان شـرایط و بـدون تغییـر در سـازوکارهایش 
همچنـان بـه کار خـود ادامـه مـی داد )کمـام1، کارتـن 1۴۰، پوشـه ی 18؛ کتابخانـه و مـوزه ی 
ملـک، ش. س. ۵۶۶۶: ۲۶(. در وضعیـت دوم، فـرد موضـوع را از طـرق غیررسـمی دیگـری 
پیگیـری می کـرد، مثـل عریضـه بـردن بـه صاحب منصبـان یـا سـبیل چـرب کـردن و رشـوه 
دادن )کمـام، کارتـن 138، پوشـه ی ۶، نامـه ی ۲۰(. در وضعیت سـوم، مُراجـع پیگیری را رها 
می کـرد، امـا خشـم خـود را بـر سـر وضعیـت خالـی می کـرد؛ ایـن خشـم از فحاشـی شـروع 
می شـد و تـا زدوخـورد و بست نشـینی ادامـه می یافـت )سـاکماق، ش. ث. ۶۰۵۷۵(. پـای 

سـازوکار قضایـی در ایـن وضعیـت سـوم بـه عرصـه باز می شـد.
4-2.‌محاکم‌قضایی؛‌تعذیب‌و‌باگردانی

رویه هـای قضایـی در آسـتانه ی مشـروطه، دو مرجـع عمـده ی تصمیم گیـری داشـت: محاکم 
و  بودنـد  قضایـی  سـازوکار  در  تمامیـت  خواهـان  مرجـع،  دو  هـر  عرفـی.  محاکـم  و  شـرعی 
مجادله شـان بـر سـر برخـورداری از تمامیـت مناصـب قضـا بود)حقـدار، 1383: ۴8۰- ۴۷۲ (. 
جریـان شـرعی تمـام ترتیبـات عدلیـه را راجـع بـه اجـرای حکـم شـرع می دانسـتند. از نظر این 
جریـان، عدلیـه کاری نداشـت مگـر این کـه فراش باشـی شـرع باشـد. امـا از نظـر عرفیـون، 

حقـوق پلتیکـی ارتباطـی با شـرع نداشـت. 
  مسـئولیت رسـیدگی بـه شـورش ها در عمـل بـا محاکـم عرفـی بـود و شـخص پادشـاه در 
رأس عالی تریـن محکمـه ی عرفـی قـرار داشـت. رأی ایـن دیـوان لازم الاجـرا بود، یعنـی حُکم 
شـاه هیـچ گاه قابـل فرجام خواهـی نبـود )کـرزن، 13۷3: ۵91-۵88؛ دروویـل، 1389: 19۰؛ 

1  کمام مخفف کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است. 
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پـولاک، 13۶8: ۲۲۷(. نقـض حکـم به منزلـه ی شکسـت بـود و نبایـد رخ مـی داد، چـون 
مفـروض بـود کسـی که فرمـان می دهد صلاحیـت جاری کردنِ حکـم خـدا را دارد و بنابراین 
نقـض حکـم صلاحیـت او را زیـر سـؤال می بُـرد. پس فرمـان اولیه، بـه هر شـکلی، باید همان 

فرمـان نهایی باشـد. 
ختـم شـورش ها بـا تعذیـبِ خاطـی همراه بـود. این تعذیـب از فلک کـردن و گـوش بریدن 
شـروع می شـد تـا به دارکشـیدن، شـمع آجین کـردن، شـقه کردن مجـرم از طریـق بسـتن پاهـا 
بـه دو شـاخة درخـت و رهاکـردن آن، و فروبـردن در گـودال )دروویـل، 1389: 189؛ سـرنا، 
مجـازات  شـیوه ی  جزایـی،  شـبکه ی  ایـن  در    .)۶3۲-۶31 ملکـم، 1383:  133؛   :13۶3
گناهـکاران، بسـتگی بـه شـرایط دادرسـی و وضعیـت مجـرم داشـت ) از چـه طبقـه ای اسـت 
و چـه قـدر نفـوذ دارد( و قوانیـن مـدون و قابـل اجـرا بـرای همـه ی طبقـات و اصنـاف وجـود 
نداشـت. بـه نظـر می رسـد خـأ چنین قوانینـی با ایجـاد ترس و وحشـت زیاد از خلال مراسـم 
آیینـیِ تعذیـب )مثـل دارزدن و شـکنجه و... (جبـران می شـده و  بدیـن ترتیـب ایـن مکانیـزم 

بـرای پیشـگیری از جرم هـای احتمالـی اتخـاذ می شـده اسـت. 
مواقعـی کـه شـورش ها بـالا می گرفـت، یـک یـا چنـد نفـر از کارگـزاران حکومتـی هـم 
مجـازات می شـدند. مسـئله ی مهـم در مجازات ها، چه در مورد شورشـی ها و چـه کارگزاران، 
درس عبـرت شـدن بـرای سـایرین بـود، بنابرایـن کسـی که قرعـه ی مجازات بـه نـام او میفتاد، 
بـه ترسـناک ترین شـکل ممکـن و بـه گونه ای که خـوف در دل سـایرین بیندازد تنبیه می شـد، 
در اینجـا تناسـب میـزان خطـا با مجـازات مطرح نبـود. این تکنیـک که می تـوان »بلاگردانی« 
نامیـد؛ عمـلِ رایجـی بـود کـه هـم موقتـاً غائلـه را می خوابانـد و هـم قـدرت سـلطان را بـه رخ 
می کشـید. در چنیـن حالتـی همـه ی گناه هـا بـه گردن یـک نفر انداخته می شـد، لـذا آن یک 
نفـر قربانـی می شـد تـا بقیه دسـت کم تـا غائله ی بعدی در آسـایش به سـر برند. در ایـن رابطه،  
بلوای نان 1۲۷۷ ه.ق نمونه ای شـاخص  اسـت. فراش ها به دسـتور شـاه جسـد کلانتر شـهر را 
بـا طنـاب بـه دم اسـب بسـتند و کشان کشـان در کوچـه و خیابان هـا گرداندند تا همـه ی مردم 
آن را تماشـا کننـد1. اگـر در آنجـا شـاه صدهـا نفـر را اعـدام می کـرد هـم هرگـز بـه انـدازه ی 
مجـازات هولنـاک کلانتـر، بـر مـردم شـورش کرده ی گردآمـده در میـدان ارگ -کـه هـر آن 
ممکـن بـود بـه قصـر سـلطنتی حملـه کننـد- اثـر نمی گذاشـت. در حقیقـت کلانتـر تهـران 
قربانـی شـاه شـد و بـا اعـدام او جلـوی ادامـه ی انقـلاب گرفتـه شـد. در نتیجـه یک شـورش 
ــاد و  ــدن او کــه آســیب زی ــود و ب ــن ب ــه طــرف زمی ــد: »ســر جســد ب ــف می کن ــه توصی ــن گون ــه را ای 1  بروگــش صحن
ــی از  ــن اوضــاف جمع ــا همــه ی ای ــود. ب ــد آورده ب ــاک و دلخــراش پدی ــس هولن زخم هــای مهلکــی داشــت منظــره ای ب
ــده ی  ــه عقی ــه ب ــر او ک ــران و ووزی ــم ته ــد... حاک ــا می کردن ــدند و آن را تماش ــع ش ــد جم ــی دور جس ــا بی تفاوت ــردم ب م
عمــوم عامــل اصلــی قحطــی و گرانــی نــام بــه شــمار می رفتنــد فعــلًا از نظایــر چنیــن مجــازات وحشــتناکی رهایــی یافتنــد. 
غیــر از آن هــا رئیــس صنــف خبــازان تهــران، دو نفــر از افســران پلیــس شــهر و شــمار بســیاری را کــه بــه نحــوی مســئول 
شــناخته شــدند دســتگیر کردنــد و بــدون آن کــه آن هــا را محاکمــه کننــد و حرفهایشــان را بشــنوند بــه فرمــان شــاه، گــوش، 
بینــی و زبانشــان را بریدنــد، عــده ای ســرباز هــم از طــرف شــاه بــه دکان هــای نانوایــی و آردفروشــی تهــران اعــزام شــدند تــا 
در آن جــا مراقبــت کننــد آرد را بــه قیمتــی کــه از طــرف شــاه تعییــن شــده اســت بــه فــروش برســانند و هــر کــس را تخطــی 

کــرد بــدون معطلــی بکشــند«. )بروگــش، 13۶۷، ج ۲. ۶04(.

98| تاریخ انتشار: مهر98
۵9(، پاییز 

شماره 1 )پیاپی 
سیاسی و بین المللی، دوره11، 

ت های 
فصلنامه رهیاف
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عمومـی کـه نزدیـک بـود به سـقوط شـاه و رژیـم او بینجامـد، با قربانی شـدن عالی تریـن مقام 
انتظامـی پایتخـت مهـار شـد )بروگـش، 13۶۷: ۶۰۵(. 

چندگانگـی مَراجـع هیچـگاه برطـرف نشـد. مظلمه هـا و شـکایات در پیچ وخـم مَراجـع 
تـا مدتهـا معـوق می مانـد )سـاکماق، ش.ث:۶1۵۷8؛  یـا عرفـی معمـولًا  متفـاوت شـرعی 
سـاکماق، ش.ث: ۶1۶1۵(. مراجعـی کـه مسـئول تضمیـن عدالـت بودنـد یـک کل بـه هـم 
پیوسـته را تشـکیل نمی دادنـد بلکـه هرکـدام جزیـره ای بـا قواعد و اصـول ناهمریخـت بود که 
امکان ادغام نداشـتند. رقابت بر سـر قضاوت فراوان بود. تلاش های هریک از طرفین شـرعی 
و عرفـی بـرای کاهـش اختیـارات جریـان مقابـل، عمـلًا تأثیـری در بهبـود وضعیـت صـدور و 
اجـرای احـکام نداشـت. ملجـأ عدالت یا همـان سـلطان، در منصب های متعددی تکثیر شـده 
بـود کـه هـم قابل خریدوفـروش بودند و هم در بسـیاری از موارد موروثی )سـاکماق، ۶1۶۲9: 
۷۶(. مسـئله ی دیگـر درآمیختگـیِ مراجـع اداری و قضایـی بـود. بعضـی از قاضیـان توسـط 
حـکام ایـالات منصـوب می شـدند و قضاتـی کـه این گونـه انتخـاب شـده بودند در شـکایات 
مربـوط بـه عمال دولتی، دسـت وپا بسـته بودنـد )کمام، کارتـن 88، پوشـه ی ۲3:۴۰1(. به این 
وضعیـت بایـد حـق تنبیـه اختصاصی شـاه و نماینـدگان اش در تصمیم گیری ها را هـم افزود که 
خـارج از آییـن دادرسـیِ معمـول بود و به راحتی می توانسـت سرنوشـت یک پرونـده را عوض 
کنـد )سـاکماق، ش.ث: ۶1۵۷8؛ ۵9۵۶8(. در ایـن شـرایط مراجـع متعـدد بـه دلیـل کثـرت 
و ناهمریختـی یکدیگـر را خنثـی می کردنـد و قـادر نبودنـد اقتضائـات پیکـره ی اجتماعـی را 
بـه درسـتی پوشـش دهنـد. ایـن کثـرت ناهمریخـت نیز اسـباب کُندشـدن بیشـتر رسـیدگی به 

درخواسـت ها و شـکایت های مـردم را فراهـم می آوردنـد.
۵.‌نمودار‌قدرت‌سلطانی

در مجمـوع، می تـوان گفتارهـا و کردارهـا را در نمـوداری جـای داد کـه نـام »سـلطانی« 
بـر آن می گذاریـم. وجـه تسـمیه اش آن اسـت کـه در ایـن نمـودار قـدرت، رابطـه ی راعـی و 
رعیـت بـر اسـاس »رویـداد فتح« شـکل می گیرد؛ اگرچـه رویداد فتـح در انقراض سلسـله ای 
توسـط سلسـله ی دیگـر یـا تفوق شـاهزاده ای بـر وارثانِ تـاج و تخت نمـود می یابد، امـا معمولًا 
در گفتمـانِ فاتـح از آن بـه گزینـش الهـی یـاد می شـود؛ هـر کـس قـدرت بیشـتری دارد، حق 

بیشـتری دارد:
»سلطنت به اختیار شخص نیست که هــرکس بــه آن قائل شــود. ایــن رتبــه مخــــصوصاً 
بــسته بــه افاضــه ی الهــی اســـت کـــه در میــان چنــدین کــرور نفـــوس، یــک نفــر 
برانگیخته می شود، پس با چنین کس نبایــد طــرف شــد و بـا او جـسارت نبایـد کـرد، کـه 
سـتیزه ی سـلطان، مثل سـتیزه با قهر و غضب الهی اسـت«. )اعتمادالسـلطنه،  13۵۷: 1۴1(

‌در ایـن نمـودار هـر کسـی کـه قـادر بـود قـدرت را در نتیجـه ی فتـح تصاحـب کنـد، آن 
را ودیعـه ی الهـی می نامیـد و از ایـن رو دولـت اش را ابدالمـدت فـرض می کـرد )سـاکما1، 

1  ساکما مخفف سامان اسناد و کتابخانه ملی است.
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ش.ث: ۲9۶۰۰1۵۶8(. ایـن تناقـض تعیین کننـده اسـت؛ سـلطان فاتـح از یـک طـرف متکی 
گاه اسـت کـه از طریق شکسـت دشـمنان و آواره کردن خاندان های پیشـین  بـر فتح اسـت و آ
بـر سـر کار آمـده، پـس همیشـه سـایه ی نابـودی را بـر سـر خـود حـس می کنـد و تقـلا بـرای 
حفاظـت از ممالـک محروسـه و دفـع توطئـه ی داخلی بخـش اعظمـی از توانِ لجسـتیکی اش 
را می گیـرد، از طـرف دیگـر چـون در رژیـم حقیقـتِ سـلطانی، او وارث اراده ی خداونـد 
اسـت و جامـه ی سـلطنت بـه خاطر برگزیدگی بر تن اش پوشـانده شـده، پـس دائمـاً باید برای 
ناکارآمدی هایـش سـپر بـلا یـا همـان بلاگـردان داشـته باشـد و ناکارآمدی هـا را بـه گـردن آن 
بینـدازد. در ایـن میـدان نیـرو، حقیقـت اینطـور سـاخته شـده کـه سـلطان بـر حق اسـت و این 
برحق بـودن را هـم نـه اتبـاع کـه شـخص خداونـد تأییـد کرده اسـت )که اگـر نمی کـرد او در 
ایـن جایـگاه نبـود(. بنابرایـن »سـلطان حتی اگر عادل نباشـد باز هـم باید بـرای حفظ وحدت 
از او اطاعـت کـرد« )تبریـزی، 139۰: ۲1۶(؛ چـرا کـه او برقرارکننـده ی نظـم اسـت و نظم در 

کشـاکش خصومت هـای بی پایـان مقـدم بـر هرچیز اسـت.
  نمـودار سـلطانی نشـانگر سـازوکاری اسـت کـه یـک رأس دارد و آن رأس عامـل اتحـاد 
و وحـدتِ کثرت هـای متمایـز و آشـتی ناپذیر اسـت. وحـدت از رهگـذر اطاعـت و تمکیـن 
بـه دسـت می آیـد. سـلطان سـایه ی خـدا روی زمیـن اسـت، و در مقـام داور عـادل، تمایزها و 
خصومت هـای بی پایـان میـان ارکان حکومـت را رفـع و رجـوع می کنـد. ایـن نکتـه را باید در 
نظـر داشـت کـه سـلطان1 بـه معنـای قدَرقدرت اسـت و لزومـاً مترادف با شـاه۲ نیسـت، هرچند 

می تواند شاه باشد.
  نمودار سلطانی دارای یک کارکرد، یک تکنیک و یک هدف عمده است:

۵-1.‌کارکرد‌اصلی:‌ستاندن‌و‌هبه‌کردن
بـه موجـب مرحمـت و گزینـش الهـی، حاکم حقِ سـتاندن و گرفتـن می یابد. بـاج و خراج 
تکنیـک کمکـی بـرای تحقـق آن حـق اسـت. درعین حـال حاکـم مکلـف اسـت تـا خدماتی 
نیـز عرضـه کنـد کـه البته بـا آن چه می سـتاند قابـل قیاس نیسـت. ایـن خدمـات در قالب بذل 
و بخشـش و لطـف ملوکانـه تحقـق پیـدا می کنـد. حتـی حـذف مالیـات بـر ارزاق عمومـی 

می توانـد در حُکـم خیـرات و مبـرات بر شـادی روح درگذشـتگان باشـد:
»چـون شاهشنشـاه شـهید ایـن تخفیـف را مرحمـت فرمـوده بودنـد بـه اهالـی تهـران، 
لهـذا پـس از ایشـان مـا خواسـتیم خیـرات بزرگـی بـرای روح پرنـور پـدر بزرگـوار خودمان 
بفرسـتیم. لهـذا کلیـه ی مالیـات قصاب خانـه و خبازخانـه ی ممالـک محروسـه را معـاف 
فرمودیـم کـه همیشـه مردم یاد شـاه بـوده روح او را به آمـرزش و خیرات یاد و شـاد کنند« 

.)1۰۰۶  -1۰۰۴ )عین السـلطنه، 13۷۴: 
البتـه بایـد در نظـر داشـت  کـه سـتاندن و باج گرفتـن فقـط مختـص سـلطان نبـود، بلکـه در 

1  monarch
2  King
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سـطوح مختلف اجتماعی مشـاهده می شـد )رسـول زاده، 13۷۷ : 181 ؛ مجدالاسلام کرمانی1، 
    .)11 :13۴۷

۵-2.‌تکنیک‌اصلی:‌اطاعت‌طلبی
تکنیـک اصلـی نمـودار مزبـور اطاعت طلبـی بـوده و ایـن کار از طریـق وضـع فرمان هـا 
صـورت می گرفـت، همـان فرمان هایـی کـه  بعـد از تشـکیل نهادهایـی نظیـر مجلـس تبدیـل 
بـه فرمان هـای قانونـی می شـدند. در ایـن سیسـتم، مافـوق از زیردسـتان اطاعـت از فرمان ها را 
می خواسـت و نـه لزومـاً تدبیـر و فهـم و کیاسـت. نکته ی مهم این اسـت که برخـلاف ظواهر 
مشـهور و یـا معـدودی از تحلیل هـا، انسـداد بـابِ تأسـیس هرگونـه سـازوکار جدیـد مدنظـر 
شـاهان قاجـار نبـوده اسـت. بـرای نمونـه نهادهایـی نظیـر مجلـس دارالشـورای کبـرا، دیـوان 
مظالـم و صنـدوق عدالـت توسـط خـودِ ناصرالدین شـاه تأیید و تأسـیس شـدند. اما مسـئله این 
اسـت کـه حتـی در مورد چنیـن نهادهایی کـه خصلتِ مشـورتی و دسـت کم در ظاهر ویژگی 
دموکراتیـک نشـان می دادنـد نیـز »اطاعـت« حـرف اول و آخر را مـی زد. ناصرالدین شـاه پس 
از دریافـت وملاحظـه ی محتـوای کتابچـه ی قانـون کنـت، متـنِ آن را تأییـد و سـپس دسـتور 

اجـرای آن را بـه نایب السـلطنه ابـلاغ می کنـد:
»ایـن کتابچـه ی قانونـی کنت را خواندم، تماماً بسـیار به قاعده و درسـت اسـت. یک دو فقره 
را مـا کم وزیـاد کردیـم. ملاحظـه کنیـد. همیـن کتابچـه و همیـن دسـتخط را در مجلـس اول 
دارالشـورا کـه منعقـد می شـود بدهیـد قرائت کننـد. وزرا هم ایـن کتابچه را امضا کـرده بدهند 
بـه کنـت، او هـم بدهـد چاپ کـرده، منتشـر نمایـد و از تاریخ امضا، وزرا مسـئول اجـرای این 
قوانیـن بـوده، ذره ای تخلف نشـود...« )فمی تفرشـی، 13۶۲: ۷۰ ؛ کهـن، ج1، 13۶3: 99(. 

  بـه موجـب ایـن تکنیـک، دایـره ی نافرمانـی بسـیار فـراخ می شـد، تا آنجـا که گاه سـلطان 
طرح هـا و پیشـنهاداتی را کـه خـود او در ابتـدای کار در آن سـهم داشـت نیـز برنمی تافـت، 
چـه، آن طرح هـا در پیاده سـازی و اجـرا نوعـی نافرمانـی را تداعـی می کردند و بالتبـع مجریان 
آن طرح هـا نیـز در شـمول دایـره ی مغضوبیـن قـرار می گرفتنـد. در اینجـا روزنامه هـای دولتـیِ 
توقیف شـده می توانـد مـورد شـاخصی باشـد. روزنامه هـای دولتـی عدلیـه، وطـن، ملتـی، کـه 
همگـی بـر حسـب فرمـان ناصرالدین شـاه شـروع بـه کار کـرده بودنـد، هـر یـک بـه دلیلـی 
مـورد غضـب واقع و توقیف شـدند. بـرای مثـال روزنامه ی عدلیه،کـه محلی بود برای تشـریح 
تصمیمـات و قوانیـنِ مصـوبِ وزارت عدلیـه، بـه ایـن دلیـل توقیـف شـد کـه مطالـبِ آن، مایه 

پریشـانی مـردم و بدعـت در شـریعت دانسـته می شـد)کهن، 13۶3: ۶۶-۶۷(.    

1  در همیــن رابطــه مجدالاســلام در کتــاب ســفرنامه اش می نویســد:» در تمــام ایــالات ایــران از ســابق رســم بــر ایــن اســت 
ــد و  ــر مــردم دارن ــت ب ــه کــه ســمت مطاعی ــا ســایر ادارات عرفی ــه و ی ــر نظمی ــا وزی ــه ی ــب الحکوم ــا نای هــر گاه حاکــم ی
بعــض دوائــر شــرعیه کــه متصــدی امــر مرافعــه مــی شــوند همینکــه کســی را احضــار مــی نماینــد، فــوراً جمعــی بــه عنــوان 
احضــاران کــس روانــه می شــوند و جهتــش ایــن اســت کــه فــراش در ایــران مواجــب نــدارد و شــغلش همیــن اســت کــه 
هــر وقــت ماموریــت پیداکنــد یــا بــه احضــار کســی رود جیــب و بغــل آن شــخص را خالــی می نمایــد و بــه اســم قلــق و 

خدمتانــه مبلغــی بگیــرد )مجدالاســلام کرمانــی، 13۴۷: 11(.   
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۵-3.‌هدف‌اصلی:‌نمایش‌آرامش
در ایـن نمـودار، یـک آرامـش و نظـم عمومـی مفـروض گرفتـه شـده کـه ودیعـه ی الهـی 
اسـت. ایـن آرامـش و نظـم همیشـه توسـط دشـمنان اسـت کـه تهدیـد می شـود، نـه توسـط 

اینگونـه می نویسـد: شـیوه ی حکمرانـی. بروگنـش در مشـاهدات اش از نـوروز در دربـار 
»شـاه ]از صدراعظـم[ می پرسـد: خـب وضـع چگونه اسـت؟ صـدر اعظـم در حالی که 
سـر فـرود مـی آورد پاسـخ می دهـد: از هرجهت خـوب و عالی اسـت. خاطر قبلـه ی عالم 
کامـلًا آسـوده باشـد. ...شـاه بـه سـئوالات خـود ادامـه می دهـد: وضـع محصـول چطور 
اسـت؟ نـان فـراوان و خوبسـت؟ و صدراعظـم در آن قحطـی و گرانـی فوق العـاده ی نـان 
جـواب می دهـد: قربـان انبارهـا لبریز از گندم اسـت و نان هرگز تـا این انـدازه ارزان نبوده 
اسـت! شـاه بـاز هـم سـؤال می کنـد صلـح و امنیـت چطـور اسـت؟ و صدراعظـم بـاز هم 
سـر فـرود مـی آورد و چاپلوسـانه می گویـد: بـه اقبـال قبلـه ی عالم دشـمنان همه سـرکوب 

شـده اند و هیچ یـک یـارای مخالفـت ندارنـد« )بروگـش،13۶۷، ج ۲: ۶۲۴(.
در وضعیتـی مشـابه، در بحبوبـه قحطـی 1۲8۷ ق. کـه شـیوع وبـا را نیـز بـه همـراه داشـت، 
پاسـخ های  می شـود.  ایالت هـا  احـوال  جویـای  تلگرافـی  گفتگویـی  در  ناصرالدین شـاه 
کارگـزاران حاکـی از نظـم و آرامـشِ اوضـاع بـود. »احوال هـا خیلـی خـوب اسـت، تـازه کـه 
قابـل عـرض همایـون باشـد هیـچ نیسـت ... از هرجهـت امنیـت و آسـودگی حاصل اسـت«. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در همان تاریـخ، در کرمانشـاه روزانه قریب بـه ۲۰ نفر بر اثـر ابتلا به 

وبـا می مُردنـد )ناطـق: 13۵8: ۲9(.
 یـک روی سـکه، نمایشـی بودنِ چنیـن گفتگوهایـی اسـت کـه ازقضـا بازیگـران اش هـم 
گاه هسـتند، ولـی رسـم و آییـن نمایـش  از ماهیـت آن و نیـز از عمـق مصائـب روزگارشـان آ
را مراعـات می کننـد. روی دیگـر سـکه امـا ایـن اسـت کـه هربـار کـه بـه هـر دلیـل و بهانـه، 
پوسـته ی بیرونـی ایـن نمایـش آرامـش می شـکافت، یعنی سلسـله ای می رفـت یا دولتـی جابجا 
می شـد، شـکاف میـان نظـم و آرامـشِ بازنمایی شـده و جنـگِ پنهان شـده عریـان می شـد.

۶.‌‌تحلیل‌شـورش‌ها‌در‌نمودار‌سلطانی
چنان کـه پیش تر اشـاره شـد، در نمودار سـلطانی، شـورش زائـده ای بر نظم مفروضی اسـت 
کـه باید مصون از آشـوب باشـد. در ایـن نمودار، تکنیک هـای بازگردانی نظم مفروض، بسـته 
بـه وسـعت شـورش ها تفـاوت داشـته اسـت. اگر وسـعت شـورش محدود بـود، انتسـاب آن به 
دسیسـه ی خائنـان غیرخـودی )ماننـد بلـوای نـان، 13۰۴ ش.( ترفندی بـود که معمـولًا غائله را 
می خوابانـد. در اینجـا اصـلِ نارضایتی شـنیده نمی شـد، چـون حکومت آن را حاصل دسیسـه 
و دروغ پـردازی خائنـان عنـوان می کـرد. ایـن خائنـان غیرخـودی بـه عنـوان دشـمنِ حاکـم و 
متمـردان از اراده ی خداونـد معرفـی شـده و مشـمول بدتریـن تعذیب هـا می شـدند. امـا در 
مـواردی کـه شـورش ها گسـترده تر می شـد و بـا ترفنـد اول خاتمـه نمی یافت، حکومـت اصلِ 
نارضایتـی را می شـنید ولـی دلیـل آن را اهمـال کاریِ کارگـزاران خـودی )ماننـد بلـوای نـان، 
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 ، 1۲۷۷ ق.(عنـوان می کـرد. در ایـن حالـت، ابتـدا کارگـزار خاطـی تـا جایـی کـه امـکان 
داشـت در سـایه ی حمایـت سـلطان قـرار می گرفـت، ولـی از آن پسـت عـزل و در بیـرون 
محـدوه ی آشـوب ناک بـه کار گماشـته می شـد. حتـی ممکـن بود بـرای جلوگیـری از تبعات 
احتمالـی و تـرس از کارشـکنی های فـرد معزول، دل جویی هایـی هم از او به عمل آید )سـپهر، 
13۶8: 18۶ ، 11۲(. اگـر دامنـه ی شـورش بـه حدی گسـترده می شـد که سـر و صدای سـایر 
نیروهـا در شـبکه ی نخبـگان هـم درمی آمـد، یعنـی مسـئله دیگـر فقـط نارضایتـی مـردم نبود، 
بلافاصلـه در یـک آییـن نمایشـی خاطـی بـه اشـد مجـازات می رسـید تـا بـرای دیگـران درس 
عبرتـی شـود )ماننـد ماجـرای کلانتـر تهـران در بلـوای نـان، 1۲۷۷ ق.(. در این آیین، سـلطان 
در یـک دگردیسـی، بـه یک بـاره هـم بـه دادسـتان و هـم بـه قاضـی تبدیـل می شـد؛ چـرا کـه 
سـلطان بالاتریـن مقامـی بـود کـه امکان خیانـت به اعتمـادش وجود داشـت. بـرای نمونه، هر 
دو شـورش نـان، مسـتقیماً جایـگاه سـلطان را مورد هجمـه قرار مـی داد و او نیز بـه عنوان رأس 

و سَـر هـرم، مـازاد قـدرت خـود را در نقـش دادسـتان-قاضی نمایـش می داد.
  در ابتـدای مقالـه بـه دو مـورد از قوانیـن قضایـی علیه شورشـی ها اشـاره شـد. تصویب این 
دو قانـون توسـط مجلـس مشـروطه، در کنـار اسـتقرار اصـل 3۵ متمم قانون اساسـی مشـروطه 
کـه می گویـد »سـلطنت ودیعه ای اسـت که بـه موهبت الهی از طرف ملت به شـخص پادشـاه 
مفـوض شـده« )شـجیعی، 13۷۲، ج۲ : ۲۵۰(، نشـان1 یـک تغییـر مهـم در رژیـم حقیقـت 
اسـت. در رژیـم حقیقـت قبلـی کـه مواجهـه بـا بلـوای نـان اول )1۲۷۷ ق.( می تواند بـرای آن 
سرشـت نما باشـد، مسـئله حفاظـت از بـدن سـلطان اسـت. امـا در رژیـم حقیقـت جدیـد، بـه 
تدریـج ملـت و مـردم جایگزیـن شـاه می شـوند. از ایـن دوره بـه بعـد، حفاظـت از سـلطان و 
انتقـام از کسـی کـه در قلمـرو او یاغی گـری کـرده، اولویـت خود را بـه نفع حفاظـت از ملت 
از دسـت می دهـد. به عبارتـی، سـلطان نماینـده ی ملـت و حافظ منافـع مردم معرفی می شـود. 
  امـا ایـن تغییـر رژیـم حقیقت و نشسـتنِ ملت جای سـلطان، بـاز همچنان در همـان نمودار 
سـلطانی پیشـین قابـل فهـم اسـت. بـا وجـود تغییـر بعضـی از سـامانه های اداره ی امـور )از 
قبیـل مجلـس و دادگسـتری(، منطـق اسـتراتژیک همچنـان ثابـت می مانـد، بـا این تفـاوت که 
حفاظـت از سلطان-شـاه بـه حفاظت از سـلطان-ملت تبدیل شـده اسـت، فُرم تغییـر کرده اما 
محتـوا بازتولیـد شـده اسـت. در بحث حفاظـت از سلطان-شـاه، تکلیف تا حدودی روشـن تر 
اسـت. شـاه، خانـدان پادشـاهی و هـر آنچـه بـه او مربـوط اسـت، دارای هویتـی ملمـوس و 
فیزیکـی هسـتند. امـا از زمانـی کـه ملـت جـای شـاه می نشـیند، هویـت چیـزی کـه بایـد از 
آن حفاظـت شـود، نامعلـوم و لـذا متغیـر اسـت. شورشـیان کـه پیش تـر رعایـای یاغـی و فاقـد 
درجـه ی اهمیـت بودنـد، حـالا بخشـی از ملت هسـتند. پـس باید به شـکلی معنـادار در رژیم 
حقیقـت جدیـد تعریـف شـوند. در این رژیم جدید، شورشـیان یـا بخش فریب خـورده و قابل 
بخشـشِ ملـت هسـتند و یـا عُمـالِ معانـدان و معارضان کـه در این صـورت عملًا امـکان عفو 

1  symptom

خ نیا
شام

ضیه 
| را

هانه
خوا

لت 
عدا

می 
عمو

ای 
ت ه

اوم
ومق

ری 
 قج

انی
کمر

ی ح
رها

وکا
ساز

ت 
نسب



102

آنهـا وجـود نـدارد. دسـته ی اول می توانـد بـا اعـلام توبـه از کرده هـا و گفته هـا بـه دامـن ملت 
بازگـردد، ولـی دومـی مشـمول تعذیـب می شـود. پـس در چنیـن شـرایطی کـه شـئون خاصی 
بـرای معتـرض قابل مشـاهده نیسـت و او همچنان شورشـی باقـی مانده، سـازوکارهای اجرایی 
نمـودار سـلطانی هـم به گونـه ای بـه کار می افتند که به بدترین شـکل ممکـن از برهم زنندگان 
آرامـش و نظـم عمومـی انتقـام بگیرنـد. مسـئله همچنـان حفاظت از سـلطان )سَـر( اسـت، اما 

ایـن بـار در بـدنِ بزرگتـری به نـام ملت. 
  دومیـن بلـوای نـان در مهـر 13۰۴ ه. ش. بـرای فهـم بهتـر تغییـر رژیم حقیقـت، رویدادی 
شـاخص اسـت. در ایـن غائلـه، عـده ی زیـادی از زنان و مـردان چنـد روز پیاپی بـرای کمبود 
نـان در مقابـل مجلـس جمع شـدند، تـا این که پـس از ۴ روز مداومـت، عـده ای از نمایندگان 
مجلـس از رئیـس دولـت می خواهنـد کـه غائلـه را ختـم کنـد. بـر اثـر تیراندازی هـا عـده ای 
کشـته می شـوند. در اعلامیـه ای کـه رئیـس دولـت منتشـر می کنـد، به صراحـت می گوید که 
دولـت مجبـور شـده بـه موجـب دسـتور مجلس از گسـترش بیشـتر این قائلـه جلوگیـری کند. 
در نتیجـه، عـده ای کثیـر از مخالفین دولت دسـتگیر می شـوند. پیام محـوری اعلامیه ی دولت 
ایـن  اسـت کـه مـردم بـر اثـر تحریـک و اغـوای عـده ای ماجراجـو بـه مجلـس شـورای ملـی 
حملـه کرده انـد )عاقلـی، 13۶9: ۶۷-۶8 ؛ فمـی تفرشـی،13۶۲: ۲8۷-۲89(. معنـای ایـن 
حُکم آن اسـت که همچنان سـازوکار سـلطانی در حال اسـتمرار اسـت. اعتراض اصلی شنیده 
نمی شـود و با ترفند انتسـاب آن به دسیسـه ی اغواگران و فریب کاران و به شـکلی خشـونت بار 
خاتمـه می یابـد. در بهمـن همان سـال، قانـون »اخلال در نظـم عمومـی« )13۰۴( در مجلس 

بـه تصویب می رسـد. 
نتیجه‌گیری

مسـئله ی پژوهـش حاضـر ایـن بـوده کـه بزنگاهـی را در دوران تفـوق قاجـار بر ایـران بیابیم 
کـه از آن پـس، هرگونـه اعتـراض و مقاومـت، نـامِ شـورش و برخوردهـای امنیتـی متناسـب 
بـا تعاریـف شـورش، فـرد شورشـی، اقدامـات ضدامنیـت ملـی و ... گرفـت. بـا توجـه بـه 
مطالبـی کـه ذکـر شـد، به طور خلاصـه می تـوان گفت که گفتـار دیوان هـا و محاکم به سـبب 
تعویـقِ بیـش از حـد رسـیدگی بـه امور دیوانـی و چندگانگـی مراجع رسـیدگی و نهایتاً نشـنیده 
گرفتـن اعتراضـات بـه کمـک ترفنـد بلاگردانـی، زمینه سـاز مقاومت هـا می شـدند. بزنـگاه 
آغـاز مقاومت هـا دو اتفـاق عمـده اسـت؛ کاهـش فضـای حیاتـی بـرای فرودسـتان و کاهـش 
امتیازهـا بـرای فرادسـتان. هـر زمان ایـن دو رویـداد رخ می داد، نوعـی اقتران میـان مقاومت ها 
و اعتراضـات مختلـف ایجـاد می شـد کـه موجـب آشـوب ناک شـدن وضعیتـی می شـد که بر 
اسـاس رژیـم حقیقـت قاجارهـا، آرامـش و نظـم مقـوم ذاتـی اش بـود. »سـتاندن« بـه منزله ی 
کارکـرد اصلیِ سـازوکارهای حکمرانـی در نهادهایی چون محاکم و دفاتر، چـون توجیه ناپذیر 
بـود، معنـای چپـاول و غـارت می یافـت و ایـن امـر هزینه هـای حکمرانـی را افزایـش مـی داد. 
شـکایات و عریضه هایـی کـه بـه چنـد مـورد آن اشـاره شـد، همگـی نشـان گر آن هسـتند کـه 
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ایـن معنـا در همـان زمان درک می شـده اسـت. انحـای مواجهـه ی حکومت بـا مقاومت ها نیز 
اگرچـه سـطوح و ترفندهـای متفاوتـی را در برداشـتند، همگـی در یـک چیز شـبیه بودند و آن 
این کـه اجـازه می دادنـد مطالبـه ای محـدود و عـادی، بـه علـت لَختـی و کُندی امور، وسـعت 
بیشـتری یافتـه و در بزنگاهـی مناسـب، بـا سـایر مطالباتـی کـه لزومـاً هم جنـس هـم نبودنـد، 
همـراه شـده و مقاومـت و اعتـراض عمومـی را موجب می شـدند. به واسـطه ی اسـتقرار قوانین 

قضایـی خاصـی، ویژگـی ضدامنیتـی بـه ایـن مقاومت ها سـنجاق می شـد. 
  اسـتقرار قوانیـن قضایـیِ امنیت محـور را می تـوان بـه مـوازات تولـد مفهـوم ملـت در نظـر 
گرفـت. »ملـت« کـه بین عصـر مشـروطه خواهی و تصویب قانـون فوق به گفتارهـای عمومی 
وارد می شـود، کارکـرد دوسـویه دارد؛ از یک سـو بـه مفهومـی شورشـی بـدل می شـود کـه بـه 
دنبـال تمکیـن سلطان-شـاه از قوانیـن اسـت -تـا او دیگـر قـادر نباشـد بـه مـدد تکنیک هـای 
مدرنـی چـون اسـتفاده از دارالشـورا، منویـات ملوکانـه را بـا قدرت بیشـتر عملیاتی کنـد- و از 
ایـن رو، بـه شـکلی منظـم توسـط سـازوکار قضایـی در حـال مصـادره و همچون لـولای ایجاد 
قوانیـن امنیتـی اسـت، امـا از سـوی دیگـر مفهومـی اسـت کـه در عمـل، سـلطان را در بدنـی 
بزرگ تـر جـای می دهـد و از ایـن رو، نمـودار سـلطانی را پابرجاتـر از پیـش می سـازد. امـا در 
اینجـا یـک اهمیـت بزرگ تـر را بایـد در نظـر داشـت. »ملـت« را می تـوان حلقـه ی واسـطی 
دانسـت کـه میـان مقاومت هـا و شـورش ها از یک سـو و شـکل گیریِ گفتـار عدالت خـواه از 
سـوی دیگـر، پُـل می زنـد. به عبارتـی، عدالتخواهـی در سـده ی 1۴ ش. در قالـب جریان های 
ایدئولوژیـک و سیاسـی )به ویـژه در فُـرم حـزب(، جـز بـه مـددِ هویت ملـی امکان پذیـر نبود. 

ایـن مسـئله ی مهـم را می تـوان در پژوهش هـای آتـی پـی گرفـت.
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